
 

 دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي

 (91-96)صص 9911  پاييز و زمستان، هفتمسال چهارم ، شماره 

 بهره مندان اسم اعظم از نگاه قرآن، روایات و تفاسیر عرفانی

                                                                          1سید خداکرم فلاحی

 چکیده
مورد بویژه عرفان اسلامی های مختلف علوم اسلامی خداوند، از دیرباز در شاخه اسم اعظم موضوع

گیری از قرآن، روایات و میراث تفاسیر عرفانی قرآن کریم بر . نوشته حاضر با بهرهتوجه قرار گرفته است

 کند.و معرفیو مهمترین ویژگی آنان را کشف اسم اعظم خداوند مندان آن است که بهره

؛ اسم اعظم به روش کتابخانه ای و با بهره گیری از منابع معتبر به این نتیجه رسیدهاین پژوهش 

هر کس بدان دست یابد رسد اسمی است لفظی که به گونه ای معلوم و قابل دستیابی است و به نظر می

ارمی خداوند این اسم را دراختیار بندگان خاص خود قر شود.و با آن خدا را بخواند، دعایش مستجاب می

دهد از جمله؛ اهل بیت)علیهم السلام(، حضرت آدم)ع(، پیامبران)ع(، آصف بن برخیا)ع(، بلعم بن باعورا، 

مندی آنان از اسم اعظم متفاوت بوده، از این روی سهم علمای راسخ و انسانهای پاک، اما بهره

مندان ن ویژگی بهرهمهمتریپیامبرخاتم)ص( و اهل بیت)ع( از اسم اعظم بیش از دیگران بوده است و 

  .از غیر خداستآنان انقطاع کامل اسم اعظم،  

 مندان اسم اعظم، تفاسیر عرفانیاسم اعظم، بهره :کلیدواژه

                                                 
  fallahi2009@gmail.comکاشان                دانشجوی دکترا )علوم قرآن و حدیث( دانشگاه  - 1

 52/6/99تاریخ تصویب مقاله:     52/5/99تاریخ دریافت مقاله: 

 

mailto:fallahi2009@gmail.com


9911 هفتم ، پاييز و زمستان   دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي، شماره                                           
  

                                                                         

 

 
52 

 

 مقدمه
به حقیقت ناب  رسیدنبرای  کنونعصر رسالت تا همان از  جویندگان راه حقیقت

تلاش  خود گی اسمای حسنای الهی و بهره گیری از آثار بی شمار مترتب بر آن در زند

پیامبر وجود مقدس عصر رسالت از از همان گونه که  دینب ،اندمستمر داشتهو کوشش 

در مورد حقیقت اسمای الهی  (علیهم السلام)اطهار و بعد از آن حضرت از ائمه( ص)اکرم

از حقیقت بزرگترین و مؤثرترین اسم حق که در لسان روایات و ادعیه از آن به  ویژهب

عده ، هاآنبه کردند، و آن وجودات مقدس در پاسخ شده است سؤال می یاداسم اعظم 

، داشتندای را که طاقت تحمل فهم حقیقت اسم اعظم را نداشتند از ورود به آن باز می

رسیدن به  هایراهها به عنوان آن از توانمی که آیاتی معرفی به در پاسخِ عده ای دیگرو

حقیقت  اما .آموختندد، و یا اذکاری را به آنان میحقیقت اسم اعظم نام برد پرداخته ان

اند یکی از روی گفتهاز این را ندارد، سم اعظمهر کسی توانایی فراگیری ااین است که 

 .انقطاع کامل از غیر خداست ،مندان اسم اعظمهای بهرهمهمترین ویژگی

یث در صدد اثبات اسم اعظم الهی نیست، زیرا آن مسأله خود حدپژوهش این 

 ،مفصلی دارد و در کتاب ها و رساله های متعدد اثبات شده است. بلکه با تکیه بر قرآن

گیری از بهره کریم و میراث تفاسیر عرفانی قرآن ،(علیهم السلامسیره معصومان) سنت و

مندان اسم اعظم خداوند است، در صدد پرده برداری یا رمز گشایی از بهره ،منابع معتبر

 افتد. امید آنکه مقبول

 بیان مسأله
 اسم اعظم را به بعضی از خداوند متعال شوداستفاده می روایات بر آنچه از بنا

های پیشین نیز این موضوع مطرح بوده در بین امت وفرموده  ءاعطا ءاولیا وء انبیا

مفسران  کران اسلامی مانند عرفاء، فلاسفه ودر آثارمتفاین موضوع همچنین است، 

 مطرح شده است.

که خداوند دارای نام بزرگی است که ازسایر شده ما خبر داده  به ین روایتدر چند

و هرگاه  ندحاجتش را طلب کآن، تواند با توسل به می نامها متمایز است و هر شخص

 »؛ شودشود و هرگاه بدان چیزی خواسته شود، داده میدعا شود، مستجاب میبدان 

لَقَدْ سَألَ اللَّهَ باِسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِی إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى  فَقَالَ النَّبِیُّ )ص( وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ

قسم به خدایی که جانم به دست او است او خدا را به اسم اعظمش وَ إِذَا دُعِیَ بِهِ أَجَابَ؛ 

http://www.wikifeqh.ir/روایات
http://www.wikifeqh.ir/روایات
http://www.wikifeqh.ir/خداوند_متعال
http://www.wikifeqh.ir/خداوند_متعال
http://www.wikifeqh.ir/انبیا
http://www.wikifeqh.ir/انبیا
http://www.wikifeqh.ir/اولیا
http://www.wikifeqh.ir/اولیا
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کند و اگر به آن دعا کنند خواند همان اسمی که اگر خدا را به آن بخوانند عطا می

 (.552-551ص  92ق ، ج 4121مجلسی،محمدباقر، )«نمایداجابت می

اما قول مشهور  ،آراء و نظرات گوناگونی درباره اسم اعظم بیان شده استاگر چه 

این است که اسم اعظم، اسمی است لفظی، از اسماء خداوند و هر کس بدان دست یابد 

که با تحقیق  برآنیم پژوهششود. ما در این و با آن خدا را بخواند، دعایش مستجاب می

و ویژگی های آنان مندان اسم اعظم الهی بهره ،تفاسیر عرفانی قرآن آیات، روایات ودر 

مندان اسم اعظم خداوند را بیان رده و مهمترین ویژگی بهرهرا شناسایی و معرفی ک

 .کنیم

 اهمیت و ضرورت
ست. ، ایمان به خداوند متعال اساس همه اعتقادات امسلمانان در اعتقادات دینی

بر همین اساس، بحث از شناخت حق تعالی از جایگاه ویژه و اهمیت والایی برخوردار 

است و از آنجا که شناخت ذات غیبی حق تعالی برای احدی از مشتاقان لقاء، میسر 

نیست و ذات مقدسش همواره در حجاب اسماء و صفات پنهان است و از طرفی اسماء 

آشکار  اسماءبحث ن رو اهمیت پرداختن به محل تجلّی این ذات اقدس است، از ای

بی تردید، شناخت اسماء ما  ،های حق تعالی استاسماء الهی، علایم و نشانه. گرددمی

به مقداری که اسماء، قابلیت نشان دادن او را دارند،  خداوند سبحانرا به شناخت 

ای در خدا یژهاز این رو بحث از اسماء الهی، جایگاه والا و اهمیت و .دکنمی رهنمون

، دهدشکل میفتارهایش را ر ،هر فردعقاید و باورهای با توجه به اینکه  .شناسی دارد

و  کندبدیهی است که تقویت عقاید و باورهای الهی، رفتارهای الهی گونه را ایجاب می

 .دشوحاضر نیز در راستای تقویت همین باورها طرح می پژوهش

 پیشینه پژوهش
هایی در باب شناخت اسماءالله و تلاش ین در گذشته وحالخوشبختانه اولیای د

این سیر عرفانی قرآن کریم از قرن سوم به بعد اتفمیراث اند. در بویژه اسم اعظم داشته

مستقل صورت  یمندان اسم اعظم پژوهشبهره خصوصدر اما  ،شدهمطرح  موضوع

دکتر احمد عابدی  آقای هاز جمل ،ه استو بطور پراکنده اشاراتی گذرا به آن شد نگرفته

و آقایان رضا  (14شمسی ، صفحه 4191قم: انتشارات زائر، سال در کتاب دفتر عقل و قلب)

، شماره 52دوره )کهساری و رضا زارعی سمنگان در فصلنامه علمی پژوهشی کلام اسلامی

بصورت گذرا به چند مورد از حاملان اسم اعظم  (19شمسی ، صفحه  4192، تابستان 99
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، اما آن اشارات گذرا نیاز مشتاقان، علاقمندان، محققان و دلباختگان به اندره داشتهاشا

           مندان از آن را برآورده کشف حقیقت اسم اعظم خداوند و مهمترین ویژگی بهره

 رسد. از این روی توجه به این موضوع ضروری به نظر می .نمی کند

 

 .اطلاحات و مفاهیم1

   . اسم در لغت1-1
بـه « م ــ س ـو»به معنای بلندی یـا از ریشـه « و ـ م ـس»اسم در لغت از ریشه 

فیروز آبادى، محمد بن یعقوب، و  592ص، ه. ق 4141فیومى، احمد بن محمد،  (معنای علامت است

( و نیـز مـی 216ص  49،ج ه. ق 4141و مرتضى زبیدى، محمد بن محمـد، 194ص1، ج ه. ق 4142

اشتقاق یافته باشد و به معناى لفظى باشـد کـه بـر مسـمى دلالـت  «سمه»ده تواند از ما

تا مشـخص شـود  زدندبه معناى داغ و علامتى است که بر گوسفندان مى «سمه»کند، و 

 .(53ص  4ش،ج 4131طباطبایى، محمدحسین، کدامیك ازآنِ کدام شخص است )

 . اسم در عرف2-1     
 (59)همان ، صاست .« رمسمیلفظ دال ب»اسم در عرف به معنای ، 

 . اسم در اصطلاح عرفان 3-1     
ذات الهی همراه با صفتی معیّن و به اعتبـار یکـی از تجلّیـاتش »در اصطلاح عرفان، 

قیصـری، داود، «)شود و اسمهای لفظی، اسـمِ اسـم اسـتدر مقام واحدیّت، اسم نامیده می

 (.11ش، ص 4132

 . اعظم4-1     
فیـروز آبـادى، )ترین و بی مانندترین به معنی بزرگ ن أفْعَل،اعظم صیغه تفضیل بر وز

بــه معنــی بــزرگ و عظــیم انــد وبرخــی گفتــه (119ص1، ج ه. ق 4142محمــد بــن یعقــوب، 

 (. 199ص43ه. ق، ج 4141مرتضى زبیدى، محمد بن محمد،)است

 . اسم اعظم2    
لامتهـا و اگر اسم را بـه معنـاى علامـت و نشـانه در نظـر بگیـریم، اسـماى حـق، ع

اى از حق را دارا بوده و صـفتى تعالى هستند و همة موجودات نشانههاى وجود حقنشانه

دهند و همـه اسـماى خداوندنـد کـه برخـى برتـر و برخـى یا صفاتى از حق را نشان مى

اسـماء بـا  در مقام سنجش اماهر یك از اسماى الهى اسم اعظم است بنابراین  ترند.پایین
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 (.12ش، ص 4134آملـی، حسـن زاده. )ر.ک. اسـتبه اسم دیگـر اعظـم  یکدیگر اسمى نسبت

که بیان « قادر» و«علیم» انندشود مالفاظى که با آن به صفتى از حق اشاره مىهمچنین 

اسم است. و اسـم حـق همـان حقیقـت و  کنندة علم و قدرت حق است در حقیقت اسمِ

خمینـى، )ر.ک.  کنندحکایت مىموجودى است که این صفت را داراست و این لفظها آن را 

 (.426ش، ص 4194 ،اللهروح

درمیان مردم شایع شده که اسم اعظم لفظی است از اسمای خداوند سبحان که اگر 

مانند. اما شود و درهیچ مقصدی از تأثیر باز نمیخدا را به آن بخوانند دعا مستجاب می

گوناگون است، از این روی به  مفسران، اندیشمندان، حکماء و عرفا براین موضوع دیدگاه

 کنیم.دو دیدگاه مطرح شده در حقیقت اسم اعظم اشاره می

 دیدگاه اول : اسم اعظم اسمی مشخص نیست.

برزبان آوردن آن، خواسته با های خداست که یکی از نام ،اسم اعظم اعتقاد برخیبه 

ن اسمای حسنای الهی در میا و داند. این اسم را کسی نمیشودگوینده برآورده می

پنهان بودن اسم اعظم تنها به سبب نهفته است و معلوم نیست کدام یك از آنهاست. 

به آن دست نیابد، مگر درصورت فناء، و  احدی شودباعث میتعیّن بودن آن است که بى

، نى،علىشیروا ک.)ر. (26)حج/«الْمُلْكُ یَوْمَئِذٍ لِلَّهِ»درآن صورت، دیگر نشانى از مخلوق نیست: 

 (.39ش،ص4199

این گروه خود به دو دسته تقسیم دیدگاه دوم: اسم اعظم مشخص و معین است، اما 

 شوند.می

معلوم انسان  گروه نخست براین باورند که اسم اعظم معین و مشخص است، اما نزد

نیست. این گروه بر این باورند که این اسم مانند شب قدر از مبهمات است و کسی به آن 

ر.ک به )کنداش را داشته باشد الهام میاهی ندارد، وخداوند به هرکس که شایستگیآگ

. استدلال گروه نخست بر دیدگاه خود مبنی (16ه ق، ص4155 قشیری،ابوالقاسم عبد الکریم،

مخفی ماندن اسم اعظم برای آن است که، مردم بر همه اذکار خداوند سبحان بر 

 (،13)همان، صشان جاری شودعظم بر زبانمواظبت کنند، به امید آنکه اسم ا

مصداق اما در تعیین براین باورند که اسم اعظم به گونه ای معلوم است،  گروه دوم

کنند اسم اعظم الهی، از سنخ تصور میاز این گروه برخی گفته شده، آراى گوناگونى آن 

جلال والاکرام، حروف مقطعه، ذوالهو، الْحیَُّ القَْیُّومُ، و مصادیقی از جمله: الله،  الفاظ است

اسم اند، اما برخی دیگر و ... را ذکر کرده ربّاللّه الرّحمن الرّحیم،  بسمروح القدس، 
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، و مصادیقی از جمله: انسان، انسان نه کتابتی و لفظی انددانستهاسم عینی را اعظم 

 .انداسم ذکر کرده(را برای آن علیهم السلام( و اهل بیت)صکامل، پیامبر)

 

 مندان اسم اعظم از نگاه قرآن، روایات و تفاسیرعرفانیبهره.3
قرآن کریم و روایات اهل مندان اسم اعظم، برای پی بردن به بهرهمهمترین منبع 

منابع قابل توجه و معتبر که باید به آن مراجعه شود، ( است و از دیگر علیهم السلامبیت)

به اختصار، از  نابع ذکر شده،بررسی از م باتفاسیر عرفانی قرآن کریم است. از این روی 

 شود.می رمزگشایی و پرده برداریمندان اسم اعظم بهره

 )علیهم السلام(اهل بیت پیامبر .3-1
وَ مَنْ عِنْدَهُ »سوره الرعد از کسى یاد شده که همه علم کتاب نزد اوست:  11در آیه

و پس از او دیگر (ع)ن آیه امیرمؤمنان( براساس روایات، مقصود ای11الرعد/«)عِلمُْ الْکِتابِ

. (251ص 5ق، جه4142، عةجمالعروسى الحویزى، عبد على بن ر.ک. )هستند(علیهم السلام)اهل بیت

ابوحمزه ر.ک. ابوحمزه ثمالی آمده)« تفسیر القرآن الکریم»در کتاب ضمون نیز همین م

ى که علم کتاب نزد او باشد، کس،اند(. از این روی گفته552ق، ص4152ثمالى، ثابت بن دینار، 

این علم کتاب اسم اللَّه الاعظم  عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ» ؛اسم اعظم را نیز دارد

، روزبهان بقلی نیز این مطلب را تأیید (551ص  3ش، ج4134، میبدى، احمد بن محمد«)است

 .(69ص  1م، ج5229نصر، روزبهان بقلى، روزبهان بن ابىر.ک. کند)می

آورده که پیامبر «  في الأحاديث القدس ية لسنيةاالجواهر » حر عاملی در کتاب وایتی را شیخ ر

 آموختند؛ (ع( به دستور خداوند در پایان عمرشان، اسم اعظم را به حضرت علی)صخاتم)

و عن محمّد بن یحیى عن محمّد بن الحسین عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب 

حمزة الثمالیّ عن أبی جعفر علیه السلام قال: سمعته عن محمّد بن الفضیل عن أبی 

یقول: لمّا أن قضى محمّد صلّى اللَّه علیه و آله نبوّته و استکمل أیّامه أوحى اللَّه إلیه أن 

یا محمّد، قد قضیت نبوّتك و استکملت أیّامك، فاجعل العلم الذی عندک و الإیمان و 

نبوّة فی أهل بیتك عند علیّ بن أبی طالب، فإنّی الاسم الأکبر و میراث العلم و آثار علم ال

لن أقطع العلم و الإیمان و الاسم الأکبر و میراث العلم و آثار علم النبوّة من العقب من 

ذرّیّتك، کما لم أقطعها من ذرّیّات الأنبیاء؛ و از محمد بن یحیى از محمد بن حسین از 

ابو حمزه ثمالى از ابو جعفر علیه احمد بن محمد از ابن محبوب از محمد بن فضیل از 

السلام نقل کرده که حضرت فرمود: وقتى مدت نبوت محمد صلىّ اللَّه علیه و آله نزدیك 
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به پایان شد و عمرش به آخر رسید، خداوند به وى وحى کرد: اى محمد مدت نبوت تو 

یمان و تمام شده و عمرت هم به آخر رسیده. پس آن علمى را که در نزد تو است و نیز ا

و میراث علم و آثار علم نبوت را در میان اهل بیتت به على بن ابى طالب  اعظم اسم

تسلیم کن.چون من هرگز علم و ایمان و اسم اعظم و میراث علم و آثار علم نبوت را از 

)شیخ حر  کنم، همان طورى که از ذریه پیامبران گذشته قطع نشدذریه تو قطع نمى

 (.152ش، ص4192عاملى، محمد بن حسن، 

تر و تر و عظیمرا که جلیلچیزىبه ما  وندخدا ؛میر المؤمنین)ع( به سلمان و جندب فرمودا

آن که اعظم از همه آنان یا امیر المؤمنین ند گفتآن دو عطاء فرمود،  استبالاتر و بزرگتر از همه 

چنان که آنه، عطاء شد اعظم به ما علم اسم ؟ حضرت فرمود؛چیستاست و به شما عطا شده 

بالا بوسیله آن به آسمان کنیم و بهشت و جهنمّ را خرق مى ،اگر بخواهیم آسمانها و زمین

 ان،درخت ،کوهها، ستارگان ،ماه ،آفتاب ،زمین، هاحتىّ آسمان، همه چیز آئیمو فرود مى رویممى

 ،حسنمیرجهانى طباطبایى، محمد ر.ک.)کنندما را اطاعت میبهشت و جهنّم ، جنبندگان

 .(412-415ه.ق ص4199

 (ع. حضرت آدم )2-3
خداوند  توان گفت کهمی (14)بقره/«وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها»در تفسیر آیه شریفه

قشیرى، عبدالکریم ر.ک. )آموخت و او مظهر اسم اعظم خدا بود(ع)آدمهمه اسماى الهى را به

محیی عربى، ابنر.ک.)بر همین مضمون داردنیز باور (.ابن عربی 36ص  4م، ج5222 ،بن هوازن

 (.442و429ص 4ه.ق، ج4142، محمد بن علىالدین 

و »ذیل آیه مذکور چنین آمده است: « عرائس البیان فی حقائق القرآن»در تفسیر

قال الجریری: علّمه اسما من أسمائه المخزونة، فعلمّ به جمیع و الأسامی؛ جریری گفت: 

روزبهان «)به او آموخت و به وسیله آن همه اسمها را یاد داد یکی از اسامی پنهان خدا را

« الفواتح الإلهیه و المفاتح الغیبیه»در کتاب  (.15ص  4م، ج5229نصر، بقلى، روزبهان بن ابى

شیخ علوان، ر.ک. )اسامی را برای حضرت آدم ذکر کرد نیز تأکید دارد که خداوند همه

« تفسیرالقرآن الکریم»کتاب صدرالدین شیرازی در (.53ص  4م، ج4999 ،الله بن محمودنعمه

صدرالدین شیرازى، محمد ر.ک. )نیز تأکید بر تعلیم همه اسامی خداوند به حضرت آدم دارد

 (24ص 1ش ، ج4164 ،بن ابراهیم
توان اینچنین نتیجه گرفت؛ از آنجایی که خداوند همه اسماءالله را به از این روی می

اعظم نیز از اسماءالله یا بهتر بگوییم بزرگترین نام ( آموخت و اسم عحضرت آدم)

 اند.دانسته( اسم اعظم را میعخداست، پس حضرت آدم)
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 (ع. حضرت عیسى )3-3
( توانایی زنده کردن مردگان و شفای کور مادرزاد و شخص مبتلا عحضرت عیسی)

 سوره آل عمران اینچنین آمده: 91به پیسی را داشت، درآیه 

إِسْرائیلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُکُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ أَنِّی أَخْلُقُ لکَُمْ مِنَ الطِّینِ  بَنی لىوَ رَسُولاً إِ»

بإِِذْنِ  وْتىکَهیَْئَةِ الطَّیْرِ فَأَنْفُخُ فیهِ فَیکَُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرصََ وَ أُحیِْ الْمَ

ذلِكَ لَآیَةً لَکمُْ إِنْ کُنْتُمْ  بُیُوتکِمُْ إِنَّ فی أُنبَِّئکُمُْ بمِا تَأکُْلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فی اللَّهِ وَ

فرستد، [ پیامبرى به سوى بنى اسرائیل ]مىو ]او را به عنوان(؛ 19آل عمران/«)مُؤْمِنین

اى ایتان معجزهدر حقیقت، من از جانب پروردگارتان بر»گوید[: که او به آنان مى

دمم، سازم، آن گاه در آن مى[ به شکل پرنده مىام: من از گِل براى شما ]چیزىآورده

شود؛ و به اذن خدا، نابیناى مادرزاد و پیس را بهبود اى مىپس به اذن خدا پرنده

هایتان خورید و در خانهگردانم؛ و شما را از آنچه مىبخشم؛ و مردگان را زنده مىمى

 -اگر مؤمن باشید -[، براى شمادهم؛ مسلماً در این ]معجزاتکنید، خبر مىمى ذخیره

 (.26ه.ق، ص4149 ،فولادوند، محمدمهدى)عبرت است

 در همین راستا نیز در سوره مائده آمده: 

دْتُكَ بِرُوحِ والِدَتكَِ إِذْ أَیَّ عَلَیْكَ وَ عَلى إِذْ قالَ اللَّهُ یا عیسَى ابْنَ مَرْیمََ اذکُْرْ نِعْمَتی »

یلَ وَ القُْدُسِ تکَُلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَ کَهْلًا وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْج

بْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ وَ تُ فَتَنْفُخُ فیها فَتکَُونُ طَیْراً بإِِذْنی إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بإِِذْنی

إِسْرائیلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَیِّناتِ  وَ إِذْ کَفَفْتُ بَنی بإِِذْنی وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى الْأَبْرصََ بإِِذْنی

ه [ هنگامى را ک(؛ ]یاد کن442مائده/ «) فَقالَ الَّذینَ کفََرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبینٌ 

اى عیسى پسر مریم، نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور، آن گاه که »خدا فرمود: 

[ با تو را به روح القدس تأیید کردم که در گهواره ]به اعجاز[ و در میانسالى ]به وحى

مردم سخن گفتى؛ و آن گاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم؛ و آن 

دمیدى، و ساختى، پس در آن مى[ به شکل پرنده مىگِل، ]چیزى گاه که به اذن من، از

دادى؛ و آن گاه شد، و کور مادرزاد و پیس را به اذن من شفا مىاى مىبه اذن من پرنده

[ بنى آوردى؛ و آن گاه که ]آسیبکه مردگان را به اذن من ]زنده از قبر[ بیرون مى

از تو باز داشتم. پس  -آشکار آورده بودىهنگامى که براى آنان حجّتهاى  -اسرائیل را
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[ جز افسونى آشکار کسانى از آنان که کافر شده بودند گفتند: این ]ها چیزى

 (.456ه.ق، ص4149 ،فولادوند، محمدمهدى)نیست

دارند که حضرت موسی)ع( با توسل به برخی از مفسران با تکیه بر روایات بیان می

کلبى گفت: دعاء عیسى که »ته مردگان را زنده کند:توانسمی« یاحی یا قیوم»اسم اعظم 

 5ش، ج 4134، میبدى، احمد بن محمد«)یا حىّ یا قیوم!»کردى این بود که: آن مرده زندهبه

 ر.ک.)نیز همین مضمون آمده است «تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان»، در(451ص 

 (.466ص  5، ج ه.ق 4146 ،نظام الاعرج، حسن بن محمد

به سبب برخوردارى از (ع)، روایاتی نقل شده که حضرت عیسىنیز کتب رواییدر 

 توانست این اعمال را انجام دهد:اسم اعظم مى
زَّ وَ أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ یَرْفَعُهُ إِلَى أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَ

سْمَهُ الْأَعْظمََ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ سَبْعِینَ حَرْفاً فَأَعْطَى آدَمَ مِنْهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ حَرفْاً جَلَّ جَعَلَ ا

وَ أعَْطىَ نُوحاً مِنْهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ حَرفْاً وَ أَعْطَى مِنْهَا إِبْرَاهیِمَ ثَمَانِیَةَ أَحْرُفٍ وَ أعَْطَى 

أَحْرُفٍ وَ أعَْطىَ عِیسىَ مِنْهَا حَرفَْیْنِ وَ کَانَ یُحْییِ بِهِمَا الْمَوْتىَ وَ یُبْرِئُ مُوسىَ منِْهَا أَرْبَعَةَ 

 مَا بِهمَِا الْأکَْمَهَ وَ الْأَبْرصََ وَ أَعْطَى مُحمََّداً اثنَْیْنِ وَ سبَْعِینَ حَرْفاً وَ احْتَجَبَ حَرْفاً لِئَلَّا یُعْلَمَ 

خداوند عزّ و جلّ اسم اعظم خود را بر هفتاد و سه ی نَفْسِ الْعِباَدِ؛ فِی نَفْسِهِ وَ یَعْلَمَ مَا فِ

حرف نهاد؛ از آن شمار، بیست و پنج حرف به آدم داد و بیست و پنج حرف به نوح و 

هشت حرف به ابراهیم و چهار حرف به موسى و دو حرف به عیسى که به کمك آن دو، 

بتلایان به پیسى را شفا مى بخشید و مردگان را زنده مى کرد و کوران مادر زاد و م

هفتاد و دو حرف به محمّد داد و یك حرف را دریغ داشت، تا از آنچه در ذات اوست بر 

مجلسى، )کسى معلوم نشود، در حالى که او از آنچه درون بندگان مى گذرد آگاه است

 (.544ص 1ه.ق، ج4121 ،محمد باقر بن محمد تقى
  بـن کلینـى، محمـدر.ک. )ایتی با همین مضمون آمده استکلینی نیز رو« الکافی» در کتاب

 (.512ص 4ه ق، ج4123،  یعقوب

 . پیامبران4-3
نوح، : مانند دانستندنیز اشاره شده که اسم اعظم را مى دیگر پیامبراندر روایات به 

ه.ش، 4195، مرکز فرهنگ و معارف قرآن)ر.ک.  یوشع بن نون و ، خضرابراهیم، موسى، یعقوب

 (.563-569ص 1ج
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اند که حضرت آورده (عروایتی را از امام صادق)« الکافی»مرحوم کلینی در کتاب

( و حضرت پیامبر ع(، حضرت نوح)ع(، حضرت آدم )ع(، حضرت موسی)ععیسی)

 اند:مند از اسم اعظم بوده( بهرهصخاتم)

طِیَ حَرفَْیْنِ کَانَ یَعْمَلُ بِهِمَا وَ إِنَّ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ ع أُعْ: ه فرمود )ع(امام صادق 

 أعُْطِیَ مُوسَى أَرْبَعَةَ أَحْرُفٍ وَ أُعْطِیَ إِبْرَاهِیمُ ثَمَانِیَةَ أَحْرُفٍ وَ أُعْطِیَ نُوحٌ خَمْسَةَ عَشَرَ حَرفْاً وَ 

وَ إِنَّ اسْمَ  -لَّهُ لِمُحَمَّدٍ صأعُْطیَِ آدَمُ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ حَرفْاً وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالىَ جَمَعَ ذَلِكَ کُ

اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ حَرفْاً وَ حُجِبَ عَنْهُ  -اللَّهِ الْأَعْظَمَ ثَلَاثَةٌ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً أُعْطِیَ مُحَمَّدٌ ص

کرد و به موسى چهار به عیسى بن مریم دو حرف داده شد که با آنها کار مىحَرْفٌ وَاحِدٌ؛ 

نوح پانزده حرف و به آدم بیست و پنج حرف داده هیم هشت حرف و بحرف و به ابراه

جمع فرمود، همانا اسم اعظم  )ص(شد و خدای تعالى تمام این حروف را براى محمد 

داده شد و یك حرف از )ص(ست و هفتاد و دو حرف آن به محمداخدا هفتاد و سه حرف

 (.512ص 4ه ق، ج4123کلینى، محمد بن یعقوب، )او پنهان شد
مجلسى، ر.ک. )را آوردهبالا مضمون روایت ذکر شده نیز مجلسی علامه ملامحمدباقر

که به صراحت را آورده روایتی و در ادامه (، 556ص 92ه.ق، ج4121، محمد باقر بن محمد تقى

ه مند ساخت( را از اسم اعظم الهی بهرهعدارد خداوند سبحان، حضرت یعقوب)بیان می

 بود:

بَلَغَهُ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ تَعَالَى أَنْ یُسَلِّمَ عَلىَ  ى یَحْیَى بْنِ مُسْلمٍِبِإِسْناَدِهِ إِلَ

فَأَذِنَ لَهُ فَأَتَاهُ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ باِلَّذِی خَلَقَكَ هَلْ قَبَضْتَ رُوحَ یُوسُفَ قَالَ لَا  -یَعقُْوبَ ع

كَ کَلِمَاتٍ لَا تَسْأَلُ اللَّهَ شَیْئاً إلَِّا أَعْطَاکَ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْ یَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِی قاَلَ أَ لَا أُعَلِّمُ 

لَا یَنقَْطِعُ أَبَداً وَ لَا یُحْصِیهِ غَیْرُهُ قَالَ فَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ حَتَّى أُتیَِ بِقَمِیصِ یُوسُفَ ع؛ ملك 

تا به دیدار یعقوب)ع( رود، به او اجازه داده شد، موقعی الموت از خداوند اجازه خواست 

نزد یعقوب)ع( رفت، یعقوب به ملك الموت گفت: به آن خدایی که تو را آفرید آیا جان 

یوسف را قبض کردی؟ ملك الموت گفت: نه. پس به یعقوب)ع( گفت: می خواهی به تو 

جابت کند، یعقوب)ع(گفت: کلماتی را بیاموزم که به برکت آن هرآنچه از خدا بخواهی ا

پس یعقوب آن « یَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِی لَا یَنْقَطِعُ أَبَداً وَ لَا یُحْصِیهِ غَیْرُهُ» بلی. گفت بگو:

 )همان(.کلمات را گفت، چون فجر پدیدار شد پیراهن یوسف به او رسید

ت با این مضمون نقل کرده که وقتى مدت نبوت حضررا شیخ حر عاملی روایتی 

نبوت تو پایان  اش قطع شد، خداوند به وى وحى فرمود کهخاتمه یافت و روزى )ع(آدم
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ات هم در روى زمین پایان یافته، پس نگاه کن آنچه که از علم و ایمان و یافته و روزى

که در نزد تو هست، همه را به فرزندت هبة اللَّه  اعظم میراث نبوت و آثار علم و اسم

طاعت و  ،گذارم، زیرا بواسطه علمون من زمین را بدون علم نمى)شیث( تسلیم کن، چ

شیخ حر ر.ک. )یابدشود و هر کس به دین من اطاعت کند نجات مىدین من شناخته مى

 (.59ش، ص4192عاملى، محمد بن حسن، 

 (ع. آصف بن برخیا)5-3
تِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْكَ قالَ الَّذِی عنِْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أَنَا آ»در تفسیر آیه شریفه

آصف بن برخیا یك حرف از اسم اعظم داده شده بود که با آمده، به  (12نمل/ «)طَرفْكَُ

آن یك حرف توانست کمتر از چشم برهم زدنى، تخت ملکه یمن را از یمن به شام، نزد 

 .(556ص 1ه.ق(، ج4122طبرسی، فضل بن حسن، )ر.ک. )آورد( ع)سلیمان 
دانسته براین باور بوده است که آصف بن برخیا اسم اعظم خدا را مینیز بن عربی ا

قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ، و هو آصف بن برخیا، و کان یعلم الاسم »است: 

حقی بروسوی نیز بر  (.591ص  1ه.ق، ج4142، محمد بن علىمحیی الدین عربى، ابن)«الأعظم

دانسته و مستجاب الدعوه بوده که آصف بن برخیا، اسم اعظم خداوند را می این باور بوده

بحر المدید فی »در کتاب، (119ص  6حقى برسوى، اسماعیل بن مصطفى، بی تا، جر.ک. )است

-نیز به صراحت بر این مطلب تأکید دارد که آصف بن برخیا بهره« تفسیر القرآن المجید

وزیر سلیمان علیه  -قیل هو: آصف بن برخیا» مند از اسم اعظم خداوند بوده است:

، ج ه.ق 4149 ،عجیبه، احمدابن«)السّلام، کان عنده اسم اللّه الأعظم، الذی إذا سئل به أجاب

 .(493ص  1

 . بلعم بن باعورا6-3
ولى وى  ،در قرآن، داستان شخصى بیان شده که خداوند آیات خویش را به او داد

 خود را از آنها تهى ساخت.

 « الْغَاوِینَ  مِن فَکَان الشَّیْطَان مِنْهَا فَأَتْبَعَه آیَاتنَِا فَانْسَلَخآتَیْنَاه  نَبَأَ الَّذِی عَلَیْهِماتْلوَ»

 (.432)الأعراف/

و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم براى آنان بخوان که از آن »

 ،فولادوند، محمدمهدى)«نبال کرد و از گمراهان شدعارى گشت؛ آن گاه شیطان، او را د

 (.431ه.ق، ص4149
اسرائیل بود که اسم اعظم طبق برخى روایات این شخص، بلعم باعورا مردى از بنى

ولى بر اثر  ،شدکرد دعایش مستجاب مىشده بود و هرگاه با آن دعا مى ءبه او عطا
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على بن  ظم را از دست داد.اسم اع( ع)پیروى از فرعون و دشمنى با حضرت موسى

روایتی را از امام « الأعراف»سوره  432در ذیل آیه  « تفسیر القمی »ابراهیم قمى در 

 : اندعلی بن موسی الرضا)ع( در تأیید همین موضوع نقل کرده

برایم نقل کرد که آن حضرت )ع( رضاپدرم از حسین بن خالد از ابى الحسن امام 

اسم اعظم بود، و با اسم اعظم دعا مى کرد و خداوند دعایش را فرمود: بلعم باعورا داراى 

-طرف فرعون میل کرد، و از درباریان او شد، این بود تا آنه اجابت مى کرد، در آخر ب

گشت، عبورش روزى که فرعون براى دستگیر کردن موسى و یارانش در طلب ایشان مى

را به دام ما بیندازد، بلعم بر الاغ  به بلعم افتاد، گفت: از خدا بخواه موسى و اصحابش 

خود سوار شد تا او نیز به جستجوى موسى برود الاغش از راه رفتن امتناع کرد، بلعم 

شروع کرد به زدن آن حیوان، خداوند قفل از زبان الاغ برداشت و به زبان آمد و گفت: 

غمبر خدا و مردمى واى بر تو براى چه مرا مى زنى؟ آیا مى خواهى با تو بیایم تا تو بر پی

 با ایمان نفرین کنى؟ بلعم این را که شنید آنقدر آن حیوان را زد تا کشت، و همانجا اسم

فَانْسَلخََ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطانُ  » فرموده: اعظم از زبانش برداشته شد، و قرآن درباره اش 

 (.519ص 4، جه ش4161،قمى، على بن ابراهیم )« فَکانَ مِنَ الْغاوِینَ 

)ر.ک. آمده« بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار»همین روایت نیز در کتاب

مطلبی قریب به این مضمون نیز (، 133ص 41ه.ق، ج4121 ،مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى

نظام الاعرج، حسن بن )ر.ک. آمده است«تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان»تابدر ک

 (.112ص  1، ج ه.ق 4146 ،محمد

نیز چنین « رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآ ن»کتاب تفسیرتأیید این موضوع، دردر 

 آمده:

فدل على أن الآیات کانت على بلعام ابن باعورا فی الظاهر کالثوب، فإنه أعطی 

لو الحروف، فکان یفعل بالخاصیة لا بالصدق، فعمل بها فی غیر طاعة اللّه فأشقاه اللّه، و 

کان فی باطنه لمنعه الحیاء و المقام من الدعاء على نبی من الأنبیاء، و أجیب لخاص 

-پس چنین استدلال می الاسم، و عوقب و جعل مثل الکلب، و نسی حروف ذلك الاسم؛

شود که آیات بر بلم باعورا در ظاهر مانند لباس بود پس به او حروف را عطاکرده، او با 

کرد نه با صدق، لذا به وسیله خاصیت در غیر طاعت خدا عمل خاصیت  و ویژگی کار می

کرد و خدا نیز اورا بدبخت کرد، و اگر در باطنش بود، شرم و حیا و مقام و موقعیت او را 

داشت، و به اسم خاص پاسخ داده شده و از نفرین بر پیامبر و پیامبران خدا باز می
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عربى، ابن)روف آن اسم را فراموش کردمجازات داده شد و به مانند سگ گردانیده شد و ح

 (.494ص  5ه.ق، ج 4142، محمد بن علىمحیی الدین 

ر.ک. )آورده« اعجاز البیان فی تفسیر أم القرآن»این مضمون را درقونیوی صدرالدین 

همین علی بن احمد مهائمی نیز . (419، صه.ش 4194، صدرالدین قونیوى، محمد بن اسحاق

ابن . (531ص  4، ج ه.ق 4121 ،مهائمى، على بن احمدر.ک. )ر آورده اندمضمون را با اندکی تغیی

مند باعورا را بهرهبن بلعم  «البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید»در کتابنیز عجیبه 

سلطان علی شاه نیز . (594ص  5، ج ه.ق 4149 ،عجیبه، احمدابنر.ک. )انداز اسم اعظم دانسته

( را آورده و به صراحت بیان عروایت معروف امام رضا)« قامات العبادةبيان السعادة في م»در کتاب

شاه، سلطان محمد سلطان علىر.ک. اند)دانستهاند که بلعم باعورا اسم اعظم خداوند را میکرده

 (.139ص  2، ج ه.ش 4135 ،بن حیدر

 . علمای راسخ7-3
خ است و از سایر علم به حقیقت اسم اعظم خداوند در اختیار اولیاء و علمای راس

انسانها پنهان مانده، اگر اشاراتی به حروف یا کلمات اسم اعظم در کتب عرفانی شده، یا 

( یا نتیجه عبادت، ریاضت و کشف و شهود اولیاء علیهم السلامبرگرفته از سنت اهل بیت)

و علمای راسخ است، آن هنگام که دل از غیر خدا بریده و خانه دل را برای خدا خالص 

 (.96ش، ص4194، اللهخمینى، روحر.ک. )اندانیدهگرد

 . انسانهای پاک8-3
به صراحت آمده که « تفسیر التستری»در قدیمی ترین تفسیر عرفانی موجود، یعنی

  رسند:فقط پاکان به درک اسم اعظم می

اللّه: هو الاسم الأعظم الذی حوى الأسماء کلها، و بین الألف و اللام منه حرف »

غیب إلى غیب، و سر من سر إلى سر، و حقیقة من حقیقة إلى حقیقة. لا  مکنى غیب من

اللّه، اسم اعظم ینال فهمه إلّا الطاهر من الأدناس، الآخذ من الحلال قواما ضرورة الإیمان؛ 

میان الف و لام آن، حرفی نهفته است  ارد؛دالهی است که همه اسماء و صفات را در بر

غیب متوجه است و سرّی از سرّ است و رو به سوی که غیبی از غیب است و به سوی 

سرّ دارد و حقیقتی از حقیقت است و به حقیقت نظر دارد. کسی جز آن که از آلودگیها 

تسترى، )«کندپاک است و از حلال به اندازه نیاز توشه برگرفته است، آن را درک نمی

 (.55ه.ق، ص4151سهل بن عبدالله، 
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 و شودنمی ظاهر قلب در است که اسم اعظم جز اورمحی الدین ابن عربی بر این ب

آن صفات، یعنی  از یك هر است یا اسم ویژه ای برای صفات همه با تجلی ذات ،آن اسم

عربى، محیی الدین محمد ابنر.ک. )استعداد رسیدن به آن اسم را دارد ای،شایسته کمال هر

 (.22ص 4ه.ق، ج4155بن على، 

ن است که هرکس خانه قلب خود را فقط برای صدرالمتألهین نیز بر ایباور 

خواهد اسم اعظم  اسم، وحدانیت خدا خالی کند، به هر اسمی که اذن داده شد، همان

 بود:

و اعلم أنّ الاسم الأعظم، الذی روی أنّه مخفیّ، خفائه لأجل أنّ لکلّ سائل لیس له 

ون الاسم الأعظم؛ ]و لذلك اسم دعا به ربّه یک کان له لسان حال، فکلّلسان حال؛ فإنّه إن

لیس له حدّ محدود؛ و لکن فرّغ بیت قلبك »[ فقال: لمّا سئل أبو یزیدعن الاسم الأعظم

لوحدانیّته، فإذن کلّ اسم هو الاسم الأعظم؛ و بدان که اسم اعظم که چنین روایت شده 

ای باشد، مخفی بودنش به این خاطر است که هر سؤال کننده یا خواهندهکه مخفی می

زبان حال ندارد، پس اگر زبان حال داشته باشد، هر اسمی که با آن پروردگارش را فرا 

بخواند اسم اعظم است]بدین خاطر وقتی از ابوزید درمورد اسم اعظم سؤال شد[ گفت: 

تعریف محدود ومشخصی ندارد، اما خانه دلت را برای یگانگی او خالی کن که در این 

 (.15ش، ص4139صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم، )«صورت هر اسمی اسم اعظم است

 . انسانهای گرفتار9-3
، همان اسم، خداوند را با آن نام بخوانند ،هر کدام از اسماءالله که در وقت درماندگی

که بیان شده  (ع)در تفسیر ابوالفتوح رازی، روایتی از امام صادقاسم اعظم خواهد بود. 

  :کنداین نظریه را تأیید می

  گفت: یا بن رسول اللّه! مرا خبر ده از نام مهترین آمد )ع(مردى به نزدیك صادق»

 و رو  حوض این در: گفت را مرد بود، سرد  روزى و بود، آب حوضى او پیش در خدا، و

  در آید به که خواست چون بود، ساعتى و رفت آب در مرد. کنم خبر را تو تا کن غسل

 ساعتى مرد( نداد را آب از خروجش اجازه امام یعنی) .مکنى رها گفت را خود  کسان

 امیدش که حالتی در! )رس من فریاد به خدایا بار اغثنی، ربّ یا: گفت شد، سردش بود

 وقت در بنده که گفتى، که است این: صادق)ع(گفت( بود شده قطع خدا غیر همه از

ابوالفتوح )را فریاد رسد ه خداى تعالى را به این نام بخواند، خداى تعالى اوک درماندگى

  (.69ص 4ه.ق، ج4129 ،رازى، حسین بن على
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 نتیجه گیری
دغدغه بشر برای دست یابی به اسم اعظم و بهره مند شدن از آثار آن، ما را برآن 

-مندان از اسم اعظم را شناسایی و معرفی کرده و مهمترین ویژگی بهرهداشت که بهره

یات، روایات و تفاسیر عرفانی قرآن کریم نشان می مندان از آن را بیان کنیم، بررسی آ

 دهد که:

رسد اسمی اولاً: اسم اعظم به گونه ای معلوم و قابل دستیابی است و به نظر می

-هر کس بدان دست یابد و با آن خدا را بخواند، دعایش مستجاب میاست لفظی که 

 .شود

در اختیار بندگان بلکه آن اسم اسم اعظم را ندارد،  توانایی فراگیریهر انسانی  ثانیاً:

(، حضرت آدم)ع(، علیهم السلام، از جمله؛ اهل بیت)خاص خدای متعال قرار دارد

  .پیامبران)ع(، آصف بن برخیا)ع(، بلعم بن باعورا، علمای راسخ و انسانهای پاک

سهم دراین میان  ،از اسم اعظم متفاوت بوده بندگان خاص خداوندمندی بهرهثالثاً: 

 است. ( از اسم اعظم بیش از دیگران بودهع( و اهل بیت)صخاتم)پیامبر

علیهم )در اختیار معصومان ، لزوماً اعظم این است که اسمنکته مهم و کلیدی رابعاً: 

از  ،توانند با کسب کمالات و داشتن شایستگی و لیاقتبوده، بلکه انسان ها مین (السلام

 مند شوند.آن اسم بهره

ن در وقت درماندگی، خدای تعالی را به هر نامی بخواند، همان خامساً: هر گاه انسا

 اسم، اسم اعظم خواهد بود.   

از غیر  آنان انقطاع کامل ،خداونداسم اعظم  مندانبهرهویژگی  سادساً: مهمترین

خانه و  متوجه خدا باشد دل آنها صرفاً و افراد شایسته که دل در گرو خدا دارند ،خداست

توانند به اسم اعظم خداوند دست رای وحدانیت خدا خالی کنند میقلب خود را فقط ب

 یابند.
اسم اعظم اینطور نیست که برای هر شخصی که رسد،  با تمام این نکات به نظر می

و  وند سبحانداننده آن است یکسان باشد و یا یکسان تجربه شود، بلکه تنها توسط خدا

 .شودمی ءاز طریق درونی یا بیرونی به فرد القا
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